
طرحی نو در سیاست خارجی 
قرن جدید

تمــام  بــا   ۱۳۹۹ ســال 
فراز و فرودهایش آخرین نفس های 
خود را می کشــد و روزهای پایانی 
زندگی در ســال تحریم، فشارهای 
حداکثری، کرونا و سختی معیشت 

را پشــت سر می گذاریم. چند روز دیگر وقتی خورشید 
به میانه آسمان می رسد، قرنی به پایان خواهد رسید 
کــه ایران در کســوت و قامت «جمهوری اســلامی» 
نزدیــک به نیمــی از عمر خــود را در آن زیســته، با 
جهان ســخن گفته، پیروزی هایی را بــه خود دیده و 
شکست هایی را تجربه کرده است. بسیاری از کسانی 
که در آفرینش این نظام سیاســی«بدیع» و غرس این 
نهال «غریــب» نقش آفرینی کردند، امــروز در بین ما 
نیستند. آنانی که هنوز در قید حیات هستند، تصاویری 
گوناگــون در مقابل دیدگان خود دارند. برخی بر آنچه 
داریم و دارند می بالند و به خود افتخار می کنند. برخی 
دیگر تصویری پرابهام و مشحون از تضادهای فکری، 
فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و بحران های آب، محیط 
زیست، بی کاری، آینده سازی و آموزش را می بینند. در 
حسرت اشتباهاتی هستند که اگر نمی شد، امروز شاید 
کشور لباسی زیباتر، با جلوه ای زیبنده تر بر تن داشت. به 
جمهوری اسلامی ایران از دو منظر می توان نگریست. 
تصویری از درون که «مــا» از آن داریم و انگاره ای در 
برون در اذهان «دیگران» نقش بســته است. هرچند 
هــم این «ما» را باید تعریف کــرد و هم آن «دیگران» 
را. از «ما» درون کشــور می گذرم کــه بحثی طولانی 
و اختلافی اســت و یکی از راهکارهــای برون رفت از 
شــرایط کنونی نیز در شــناختن همین «ما» است؛ اما 
نمی تــوان از «دیگران» و آنچه دربــاره ایران در ذهن 
دارند، گذر کرد و به آن بی توجه ماند. ضروری اســت 
تصویر واقعی خود را در آینه دیگران ببینیم و صادقانه 
و جســورانه بگوییم جایگاه ما در جهان کجاست. از 
کشــوری با فرهنگ و تمدن ســه یا پنج هزار ساله چه 
تصویــری در اذهان جهانیان وجود دارد. مســلمانان 
دیگر کشورها درباره ما چه می گویند و چگونه قضاوت 
می کننــد. پس از یافتن پاســخی منصفانــه اگر لازم 
شــد طرحی نو در اندازیم. اصطــلاح دهکده جهانی
(Global Village) که مارشال مک لوهان در توصیف 
آینده جهان به کار برد، امروز تحقق یافته است. هفت 
دهه قبــل مک لوهان توضیح داد کــه جهان چگونه 
در پرتــو فنــاوری الکتریکــی به صورت یــک دهکده 
فشــرده تغییر می کند. اطلاعات در هر نقطه از جهان 
در کســری از ثانیه به نقطه ای دیگر منتقل می شــود. 
امــروز در جهانی زندگی می کنیم کــه کوچک ترین و 
کم اهمیت ترین اتفاق در روستایی دور افتاده می تواند 
به بمبی خبری تبدیل شــود. فرقی نمی کند توطئه ای 
از سوی «استکبار جهانی» باشد یا اهمیت آن خبر در 

جهانی که با ۵۰ سال قبل کاملا متفاوت است.
اگر ایــن گزاره کــه مدعی اســت «تصویری که 
از خود ســاخته ایم، تناســبی با تاریخ و تمدن ایران 
ندارد»، حتی کمی تا قســمتی! مقــرون به صحت 
باشــد، ضروری اســت در اصلاح آن اندیشه کنیم. 
گفتم این بحث در بین «ما» اختلافی است و عده ای 
آن را بر نمی تابند. اشکالی هم بر آن وارد نیست؛ زیرا 
همین امر مقدمه کنکاش، بحث و مجادله (البته از 
نوع احسن)، دســتیابی به حقیقت و اصلاح است؛ 
بنابراین با فرض متناسب نبودن انگاره ایران در اذهان 
و افکار جهان، ضروری اســت اصلاح این تصویر را 
در اولویــت قرار دهیم. لازمه تحقق این مهم و ارائه 
تصویری واقعی از کشــور در جهــان در وهله اول 
پایان دادن به دوگانه «ایرانیت و اســلامیت» اســت. 
تخریــب عامدانه تمدن و فرهنگی چند هزار ســاله، 
اقدامی از ســر بی تدبیری و نفی ســرمایه تأثیر گذار 
فرهنگ و ادبی اســت کــه تمدنی بزرگ بــر آن بنا 
شــده است. امام راحل آثار شهید مطهری را «بدون 
اســتثنا خوب و انسان ساز» توصیف کرده اند. یکی از 
این آثار «خدمات متقابل ایران و اســلام» است. هم 
نگرش شوونیســتی بر داشته های ایرانی ناصحیح و 
گمراه کننده اســت و هم تصویــر «این منم طاووس 
علیین شده» از وجوه دیگر. بپذیریم که ما هم جزئی 
از اقیانوس امت اســلامی هستیم و نه همه آن. در 
انگاره سازی جدید نه گذشته بزرگ نمایی می شود و 
نه حال تقلیل می یابد. نگاهی واقع گرایانه و استفاده 
از منابــع غنی ایرانیت و اســلامیت بــرای تعامل با 
جهان. هدف در این مسیر توسعه همه جانبه و پایدار 
کشــور و ارائه الگویی واقعی و برازنده از جمهوری 
اســلامی است. در آغازین روزهای سال و قرن جدید 
نیازمنــد فائق آمدن بــر اختلافات فکری هســتیم. 
ســلایق را نمی توان یکســان کرد و نبایــد در پی آن 
بود. برای همراه کردن مــردم با حاکمیت غنی ترین 
ســرمایه بازگشت به فرهنگ مدارا، مروت، گذشت و 
جوانمردی است. این هم آموزه فرهنگ ایرانی است 

و هم شاه بیت شریعت. 

سرمقاله
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حرف اول

نوروز اسلامی  جعفری 

نوروز کلمه فارسی دری است، به 
معنی روز نو از ســال تازه و نو که 
صورت پهلوی آن به شــکل نیروز 
وارد زبان عربی هم شده و علاوه 
بر نوروز ایرانی، شامل نظایر دیگر 
آن هم شده اســت که در گاه شماری های ملت های 
دیگر وجود دارد، مانند نیروز قبطی که هنوز در مصر 
معمول اســت چنان که می دانیــم غالب ملت های 
روی زمین دســتگاه گاه شــماری مخصوص به خود 
داشته اند که تغییرات صورت قرص ماه را در ۱۲ ماه 
تقریبا ۳۰ روزه را با تحولات وضع تابش خورشــید در 
۳۶۵ روز و کســری را جمعا به نام ســال موسوم و 
محســوب می دارند. آری، هریک از این دستگاه های 
زمان شناســی که در پنج قاره متــداول بوده، آغازی 
داشته اســت که با تغییر چهار فصل سال پیوستگی 
دارد و این آغاز همان است که نوروز خوانده می شود. 
ایرانیان قدیم از اول تابســتان و کلدانیان از اول پاییز 
و رومیان از اول زمســتان و هندیان از اول بهار سال 
خود را تقریبا آغاز   می کردنــد که به این اعتبار موقع 
نوروز با ســر ســال ایشــان تفاوت پیدا می کرد، پس 
نــوروز روز اول از ماه اول هر دســتگاه گاه شــماری 
است. ســال باســتانی که پیش از انتشــار اسلام در 
ایــران متداول بود، از آغاز تابســتان به طور مســلم 
شروع می شد و این تغییری که در مبدأ سال از نقطه 
انقلاب صیفی   به نقطه اعتدال ربیعی صورت گرفت 
و تفاوتی که در طول مدت ماه ها از ۳۱ روز تا ۲۹ روز 
پیدا شــده و تغییر موقع شروع سال که در طول روز 
سیصد و شصت و ششم از ســال پیش به وجود آمده، 
همه در دوره اســلام و بر حسب اشــاره بزرگان این 
کشــور مســلمان و عمل علمی منجمان بزرگ عالم 
اسلام در ایران بعد از اسلام پدید  آمده است؛ بنابراین 
ســال شمسی جدید، سال اســلامی  و نوروز متداول 
امروز نوروز مسلمانی محسوب می شود و ارتباط آن 
با قدیم تنها در صورت ظاهری اسامی است که قضا 
را آن هم در لهجه فارســی دری مســتحیل شده که 
زبان متداول ایران دوره اســلامی شناخته شده است 
و از دوره پیش از اســلام آن در صورت خطی آرامی 
پهلوی یا غیر پهلوی مدرکی معتبر در دست نداریم. 
سال ایرانی باستانی که از آغاز تابستان شروع می شد، 
شمسی حقیقی نبود؛ بلکه سال شمسی اصطلاحی 
ناقص بود که تفاوت میان آنها چنین اســت؛  ســال 
شمسی حقیقی مشــتمل بر ۳۶۵ روز و پنج ساعت 
و ۴۸ دقیقه یا جزئی کم وبیش اســت، در صورتی که 
سال ایرانی قدیم ۳۶۵ روز کامل به حساب می آمد و 
آن کسر زمانی را که ۱۱ دقیقه از ربع روز کمتر بوده... 

زنده یاد سید محمد  محیط  طباطبایى
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سال نو مبارك
لحظه تحویل سال ۱۴۰۰

شنبه ۳۰ اسفند
 ساعت ۱۳  و  ۷ دقیقه و ۲۸  ثانیه 

در انتظار بهاردر انتظار بهار

مصدق و نفت منهای 
نگاه ایدئولوژیک

به وحدت بخشی 
نوروز تکیه کنیم

هفت سین در  زندان نوروز در آسیای میانه
رقدر صفحات بخوانید
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آخرین تانگو؟

   اگر دســتگاهی وجود داشت که میزان بحران 
سیاســی و تشــنج در حاکمیت اســرائیل را از سال 
۱۹۴۹ به این سو نشــان می داد، عقربه آن اکنون در 
بالاترین درجه قرار داشت. انتخابات بی پایان و فلج 
سیاسی در اســرائیل وهم انگیز اســت و این وهم، 
کم وبیش دارد به یک رویه بدل می شــود. بگذارید 
به آمار نگاهی بیندازیم. اســرائیل از زمان تأسیس 
(۱۹۴۹) تا ســال ۲۰۱۵، بیســت انتخابات پارلمانی 
برگزار کرده اســت، به طــور میانگین هر ۴۰ ماه یک 
انتخابات برگزار شده اســت. کابوس از نهم آوریل 
۲۰۱۹ شــروع شــد؛ زمانی که اتحاد آبی و سفید به 
رهبری بنی  گانتز (ژنرال ســابق) بــا قدرت در برابر 
«لیکود»، به رهبری بنیامین نتانیاهو به پا خاســت 
و برای دو انتخابات متوالی (آوریل ۲۰۱۹ و سپتامبر 
۲۰۱۹) امکان تشــکیل دولت ائتلافی را از بین برد. 
اســرائیل کل سال شمسی ۱۳۹۸ بدون نخست وزیر 
برگزیده (و با سرپرســت) اداره شد. انتخابات سوم، 
مارس ۲۰۲۰ برگزار شــد، بازهم آبی و ســفید فلج 
سیاســی را رقم زد، در هفته های اول بنی گانتز باز 
هم از تشــکیل کابینه مشترک با نتانیاهو سر باز زد؛ 
اما نهایتا با این اســتدلال که توفان کرونا در حال در 
نوردیدن اسرائیل اســت با خیانتی تلخ به اعضای 
حزب ائتلافی خود کابینه ائتلافی با نتانیاهو تشکیل 
داد؛ کابینه ای که اواســط بهار امســال تشکیل شد 
اما آذرمــاه پس از اختــلاف بنی گانتــز و نتانیاهو 
(رهبر حزب لیکود) بر ســر مفاد بودجه فروپاشید 
تا مقدمات بــرای انتخابات چهــارم در ۲۳ مارس 
(ســوم فروردین ۱۴۰۰) فراهم شــود. به بیان دیگر، 
از ســال ۲۰۱۵ به این ســو به طورمیانگیــن هر ۱۳ 
ماه، یک انتخابات برگزار شــده است، از سال ۲۰۱۹ 
به این ســو نیز هر شــش ماه یک انتخابــات برگزار 
شــده است. براساس نظرســنجی های اسرائیل که 
اغلــب با دقت زیادی نتایــج را پیش بینی می کنند، 
انتخابات پیش رو نیز به اندازه ســه انتخابات قبلی 
قابلیت ایجاد بن بســت دارد. بــرای فهم پیچیدگی 
سرســام آور انتخابات سوم فروردین، باید نگاهی به 
وضعیت کرســی ها و ائتلاف های احتمالی داشــته 
باشــیم. بلوک نتانیاهو: لیکود (۲۸ کرسی)، شاس 
(۶)، حــزب مذهبــی صهیونیســت (۶) و اتحــاد 
یهودیــت توراتی (۷)؛ مجموعا ۴۷ کرســی. بلوک 
آنتی نتانیاهو: آینده ای هســت (۲۰)، آبی و ســفید 
(۴)، لیست مشــترک اعراب (۸ )، اسرائیل خانه ما 
(۷)، امیــد نو (۹)، کارگر (۶)، مرتص (۴)؛ مجموعا 

۵۸ کرسی.
در رابطه با بلوک آنتی نتانیاهو باید متذکر شــد 

برخی از آنها به دشواری حاضرند درکابینه ائتلافی 
کنار هم بنشــینند اما تقریبا هم قســم هســتند در 
کابینه ای که نخســت وزیر آن نتانیاهو باشد حاضر 
نشــوند. اینجا نقش چند حــزب کوچک دیگر و در 
رأس آنها حزب دســت راســتی و تنــدروی یامینا 
(۱۱ کرســی) به رهبری نفتالی بنت و لیست متحد 
عرب (۴ کرســی) به رهبری منصور عباس، کلیدی 
می شود. درحالی که اعراب اسرائیل عموما مخالف 
هرگونــه حضور در کابینه  های ائتلافی هســتند اما 
عباس، اخیرا چراغ ســبزهایی نشــان داده مبنی بر 
اینکه حاضر است از نخست وزیری نتانیاهو حمایت 
کند. بنت، در آخرین مواضع صراحتا نگفته اســت 
به ائتلاف مورد رهبری نتانیاهو نمی پیوندد اما او را 
رهبری معرفی کرده اســت که «خلف وعده» عمل 
می کند و قابل اعتماد نیســت. اگر بلــوک نتانیاهو 
بتوانــد بنت را قانع کند به ائتلاف او بپیوندد، آن گاه 
در صورت حضور منصور در ائتلاف عدد کرسی ها به 
۶۲ می رســد و امکان تشکیل کابینه میسر می شود. 
بااین حال، جدا از اینکه عدد ۶۲ بسیار شکننده است 
و با توجه به خطای ســه درصدی نظرســنجی ها، 
می توانــد در انتخابات بــه زیر ۶۱ بلغزد، مســئله 
اساســی تر این است که احزاب بلوک نتانیاهو سوپر 
دست راستی، افراطی و نژادپرست هستند و امکان 
ائتلاف آنها با یک عرب بسیار اندک است. در بلوک 
آنتــی نتانیاهو نیز اوضــاع کاملا رو  به راه نیســت. 
گرچه آنها بــا مجاب کردن منصور یا بنت می توانند 
کابینه را تشــکیل دهند اما ممکن اســت سر اینکه 
چه کسی نخست وزیر شود دچار تنش شوند. گیدور 
ســعار (رهبر امید نــو) و بنت هــر دو گفته اند در 
ائتلافی که یائیر لاپید (رهبر حزبِ آینده ای هســت) 
نخست وزیر شود، مشارکت نمی کنند. لاپید با اینکه 
بیشــترین رأی را در ایــن بلــوک دارد، تلویحا گفته 
اســت آنچه برایش اولویت دارد کناررفتن نتانیاهو 
از قدرت اســت و نه نخست وزیرشــدن خودش. به 
نظر می رسد در صورت پشت کردن بنت به نتانیاهو، 
گیدور ســعار در این بلوک شــانس بیشتری از لاپید 
و بنت بــرای نخســت وزیری دارد. مجمــوع اینها 
نشان می دهد تشکیل کابینه توسط نتانیاهو پس از 
انتخابات ســوم فروردین بسیار بعید است، احتمال 
قابــل قبولی (هرچنــد نه خیلی بــالا) وجود دارد 
که مخالفان قســم خورده او بتوانند کابینه تشکیل 
دهند، اما همین طور احتمال قابل قبولی وجود دارد 
که هیچ کس قادر به تشــکیل کابینه ائتلافی نباشد 
و کابوس تشــکیل کابینه در اسرائیل کماکان ادامه 

پیدا کند و انتخابات پنجم در دو سال در کار باشد.

 علیرضا سلطانى
  استاد دانشگاه

یادداشتیادداشت

نفت و مدیران نفتی در   ۱۴۰۰
 

 شــواهد و قرائــن نشــان می دهــد انتخابات 
ریاســت جمهوری ۱۴۰۰، با شــرایط و متغیرهای 
متفاوتی نســبت بــه انتخابــات گذشــته برگزار 
می شود. فارغ از فضای کنونی حاکم بر انتخابات، 
به نظر می رســد نقش برخی متغیرها نسبت به 
گذشــته فعال تر باشد که در این میان، متغیر نفت 
بیش از همه به چشــم می آید؛ متغیری که در دو 
قالب مدیران نفتی و موضوعاتی نفتی خودنمایی 
می کنــد. نفت عنصــری ثابــت و تعیین  کننده در 
فضــای سیاســی و اقتصادی ایران در صد ســال 
گذشــته بوده که در برخی مقاطع سیاسی، نقشی 
عیان و آشــکار در چالش ها داشته است. با وجود 
این، نفت هیچ گاه نتوانسته از پستوی سیاسی خارج 
شــده و به عنصر مؤثری در رقابت های سیاســی 
تبدیل شــود؛ به این معنا کــه جریان ها و فعالان 
سیاســی برای نفت و چگونگی اداره و هزینه کرد 
منابع درآمدی آن، برنامه داده و برنامه های خود 
را در برابــر انتخاب مردم قرار دهند. این مســئله 
یکــی از آفت های بــزرگ اقتصاد نفتــی در ایران 
اســت که از ماهیت اقتصاد دولتی و دولت نفتی 
برمی خیزد. در هفته های اخیر، به نســبت، مسائل 
و موضوعات نفتی در فضای سیاســی و رسانه ای 
بیشــتر خودنمایی می کند و این بیشــتر از حضور 
برخی چهره ها و مدیران نفتی در فضای انتخاباتی 
متأثر اســت. امــا نگرانی بزرگی که وجــود دارد، 
این اســت که بنا بر الزامات رقابت سیاسی، سایه 
سیاست و سیاسی کاری بر برنامه غلبه کند. البته از 
این منظر که فضای رقابت سیاســی زمینه را برای 
طرح برخی ناگفته های نفتی و کشف الاسرار نفتی 
فراهم کند، مناسب اســت، اما واقعیت این است 
که در زمان کنونی، با توجه به مشکلات و مصائبی 
که مردم به لحاظ اقتصادی تحمل می کنند، طرح 
ناگفته های نفتی چندان در اولویت نیست و آنچه 
اولویــت دارد، برنامه و اقدام بــرای برون رفت از 
مســائل و چالش هایی اســت که نفت و صنعت 
نفت ایران به  عنوان مهم ترین منبع درآمدی کشور 
به آن دچار است. از ســویی خاطره گویی و نبش 
قبر مسائلی که در سال های اخیر جز ناکامی و درد 
برای صنعت نفت به طــور خاص و اقتصاد ایران 
به طور عام چیزی دربر نداشته و بیش از گذشته بر 
اعتماد عمومی مردم صدمه وارد می کند، اهمیت 

و ارزشی ندارد. 

 اقتصاد توجه

در جهــان منابعی وجود دارند که در اقتصاد به 
آنها کالای آزاد گفته می شود. کالاهای آزاد به قلمرو 
تحلیل اقتصــاد تعلق ندارند؛ زیــرا به قدری فراوان 
هستند که برای اســتفاده از آنها هیچ گونه کوششی 
لازم نیســت مانند هوا. حال این پرسش مهم مطرح 
می شود که آیا «توجه» کالایی آزاد است یا کمیاب؟

براساس ادبیات مربوط به «اقتصاد توجه»، این 
شــاخه از علم اقتصاد در اصل رویکردی متفاوت 
به تبلیغات و بازاریابی است که براساس آن توجه 
افراد به عنوان کالایی کمیاب در نظر گرفته می شود 
که باید جلب شــود تا اشخاص به خرید کالایی یا 
به عمل خاصی اقدام کننــد. به طور کلی اقتصاد 
توجه برای حل مسائل مرتبط با مدیریت اطلاعات 
مورد استفاده قرار می گیرد؛ بنابراین اقتصاد توجه 
مقوله حائز اهمیتی در حوزه تبلیغات به شــمار 
می آیــد. در اقتصاد آنچــه تعیین کننده ارزش هر 
کالایی اســت، میزان کمیابی آن کالاســت. فرض 
کنید یــک کالا به صــورت رایگان عرضه شــود. 
تصور کنیــد آن موقع چه اتفاقــی خواهد افتاد؟ 
طبیعی است که آن کالا با افزایش تقاضا کمیاب 
خواهد شــد و در اینجاســت که بایــد قیمت بالا 
برود و در پــی آن تقاضا کاهش یابد. این افزایش 
قیمت باید تا جایی باشــد که بیــن عرضه کالا و 
تقاضای آن تعادل به وجود بیاید. امروزه بشــر با 
یک محدودیت جدید مواجه شــده اســت به نام 
کمیابی توجه یا scarcity of Attention که همین 
موضوع ســبب پدیدآمدن نظریه جدیدی درباره 
ماهیت اقتصاد به نام اقتصاد توجه شــده است. 
ریشــه این بحث به این گفته «هربرت سایمون»، 
برنده جایزه نوبل اقتصاد بازمی گردد که در ســال 
۱۹۷۱ نخستین بار موضوع اقتصاد توجه را مطرح 
کرد؛ درست زمانی که سیســتم های اطلاعاتی و 
رســانه های اجتماعی قوی هنوز به وجود نیامده 
بودنــد. او ایــن موضوع را مطــرح می کند که در 
دنیایی که اطلاعات به وفور یافت می شود، قطعا 
در زمینــه دیگری کمبود وجــود دارد. به گفته او 
«ثــروت اطلاعات، فقر توجه را ایجاد می کند». به 
بیان دیگر دنیایی که از نظر اطلاعات غنی شــود، 
بــه فقر توجه دچار خواهد شــد. علت این پدیده 
این اســت که محدودیتی بــرای تولید اطلاعات 
وجود ندارد، اما ازآنجاکه اطلاعات توجه انسان را 
مصرف می کند و میزان توجه انســان هم محدود 

است، افزونی اطلاعات موجب می شود...

 حسن اسماعیلى
  کارشناس اقتصادى

سامان صفرزایى
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